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چكيده
دسـر  هاي واجـي گـويش گيلكـي در شهرسـتان رو     و تحليل برخي از مهمترين فرايندمقالة حاضر به توصيف  

 از شـم زبـاني يكـي از         نيـز . اين گويش مـصاحبه بـه عمـل آمـد         از ده گويشور بومي     بدين منظور   . پردازدمي
. هـا اسـتفاده شـده اسـت    نگارندگان به عنوان گويشور بومي و برخي از منابع مكتوب بـراي جمـع آوري داده             

، )ميـاني  همخـوان    حـذف ، پايـاني  حذف همخـوان  (حذف،  )هاها، هماهنگي واكه  همگوني همخوان  (همگوني
 به همخوان   .r.قلب، كشش جبراني، تبديل همخوان      ، تضعيف،   \-Z-ndبه صورت \Z-nnهاي  تبديل خوشه 

.l.    به واكه    .@.و تبديل واكه .o. ي مـورد تحليـل و      شـواهد كـاف    هستند كه در اين مقاله با        ياز فرايندهاي
ن نتيجه به دست آمد كـه قواعـد همگـوني، حـذف و     از بين فرايندهاي بررسي شده، اي. اندبررسي قرار گرفته 

از كم بسامدترين آنها در اين      \-Z-ndبه صورت \Z-nnهاي  تبديل خوشه تضعيف از پربسامدترين فرايندها و      
.رودگويش به شمار مي

، تضعيفكشش جبراني حذف،فرايندهاي واجي، همگوني،: هاواژهكليد

مقدمه-1
.پـردازد حليل چند فراينـد واجـي گـويش گيلكـي در شهرسـتان رودسـر مـي           تحقيق حاضر به توصيف و ت     

 و چـه    ين شهرستان، چه در مناطق شهر     ي ا انساكن. است لان واقع شده  يشهرستان رودسر در شرق استان گ     
ر ي سـا يلك ـي گيهـا شي متفـاوت ازگـو  يكنند كـه تـا حـدود   ي تكلّم م  يلكيش گ ي، به گو  ييدر مناطق روستا  

،)1378(لاني اسـتان گ ـ برطبـق آمارنامـة  .  اسـت رشت و جانيل لنگرود، لاه  ين از قب  ن استا ي ا يهاشهرستان
 و  ينفر در مناطق شهر   79201ن تعداد   ي برخوردار است كه از ا     ي نفر 158032ت  يشهرستان رودسر از جمع   

 نفر است كـه  108397تعداد افراد باسواد شهرستان رودسر . كنندي مي زندگيي نفر در مناطق روستا  78832
مـساحت  .  سـكونت دارنـد    يي روسـتا   نفـر در منـاطق     52067 و   ين تعداد در منـاطق شـهر      ي نفر از ا   56330

. مربع استلومتر ي ك1340شهرستان رودسر 
بهـره  اين منابع ها از  دادهي جمع آوري براگاننگارند. نجام شده است ايليتحل ـ  يفي توصةوين كار به شيا

ش ين گـو  ي ـشوران كه بـه ا    ير گو ي گفتار سا  )2يلكي گ ي بوم ورشينوان گو  به ع  نگارندگانيكي از )1: اندجسته
 ـ ي كه   يشور بوم ين منظور، از ده گو    يبد. نديگويسخن م  ،ند داشـت  يلات ابتـداي  يتحـص ا  ي ـبودنـد و    سـواد   يا ب

برخي از منـابع    )3.د سال قرار داشتن   70 تا   30ي سن  در محدودة  يشور بوم ين ده گو  يا. مصاحبه به عمل آمد   



شناسيمجلة زبان و زبان

22

گويش گيلكي نوشته شده نيز مورد استفاده       هايي كه در مورد     نامهها و پايان  ها، كتاب ز جمله فرهنگ  مكتوب ا 
.اندقرار گرفته

 بـه   )1966،  ؛ سـامارين  1373خـانلري،    (هـا بر اساس راهنمـاي مطالعـة گـويش       ها   داده يپس از جمع آور   
الامكـان  يان ذكر اسـت كـه حت ـ    يشا. است بندي آنها براي شناخت فرايندهاي آوايي و واجي اقدام شده         دسته

 در ضـمن آوانويـسي كلمـات بـر          .ش اجتناب شود  ين گو يار در ا  ي مع يل فارس يواژگان دخ  كاربرد    شد از  يسع
.صورت گرفته است)120-1: 1988كت فورد،  (IPAاساس جدول 

 به يك شهرسـتان     اخيراًوچند دهة قبل بخشي از شهرستان رودسر بوده        كه شهرستان املش در    يياز آنجا 
.تواند گويش گيلكي شهرستان املش را نيز در بر بگيرداست، تحقيق حاضر ميمستقل تبديل شده 

ها ل دادهيتحل-2
 ـ (. زبان دارند  يا عناصر واج  يها   در مشخصه  ير ساختار يي تغ ي دلالت بر نوع   ي واج يندهايفرا خـان، جـن يب

رات را يي ـن نـوع تغ يا. شوندي ميراتييب دستخوش تغ  ي در ترك  يني بر اثر همنش   ي آواي يواحدها)185: 1384
،شـناس حـق  (. قـرار دارنـد    ي نظام آواي ـ  يهاي در شمار جهان   ي آواي يندهايشتر فرا يب. ندي گو ي آواي يندهايفرا

ك ييهر مجموعه دارا. شوديه مل آنها عرضيها و سپس تحل داده قسمت، ابتدا مجموعةنيدر ا) 147: 1356
.  مخـصوص آن عنـوان خواهـد شـد     شده و قاعـدة يل و بررسي است كه پس از ارائه، تحل  يد واج نيا چند فرا  ي
: نموديبنددستهاين صورت د به نونديپي رودسر به وقوع ميلكيش گي را كه در گوي واجيندهايتوان فرايم
ي همگون-2-1
 ذكر شـده  يف گوناگوني آن تعار ة است و دربار   يهمگوني واج يندهاين انواع فرا  يترجين و را  يتر از معمول  يكي

: سدينويم) 94-93: 1384( نمونه آرلاتو يبرا. دارندگر شباهت يكديش به يباست كه كم و
 حركات يساز سادهيند نوعين فرايدر ا. كنديدا مي مجاور شباهت پصوت به صوتك ييدر همگون «

يدگاه آواشناس ـي ـاز د. دي ـآي اسـت، بـه وجـود م ـ   يا عبارت ضرور  يك واژه   يد  ي تول ي كه برا  يعضلان
 بـه  يا واك داري ـد ي ـگاه، محـل تول يك همخوان، از نظر جا   يها معمولاً  همخوان ي، در همگون  يديتول

».كنديمدايگر شباهت پيهمخوان د
t و s بين ي همگون-2-1-1

م ر يك يا چنـد مشخـصه بـه ه ـ         آيد و دو همخوان د     پديد مي   دو همخوان مجاور   بين معمولاً   يهمگونفرايند  
ي انـسداد  مشخـصة .ردي ـ قرار گ.s.بعد از همخوان .t. رودسر، اگر همخوانيلكيش گي در گو.شوندشبيه مي

. آورديبـه دسـت م ـ  را از همخوان مجاور قبل از خود       يشي سا  آن مشخصة  يدهد و به جا   ي از دست م   خود را 
تا بتوان به اين نـوع      اند  شدهبندي   مربوط در چند قسمت طبقه     هايداده.ندي گو شروي پ يهمگونند را   ين فرا يا

.همگوني دست يافت
:)الف-1(ـ 

گيلكي رودسر معني فارسي گيلكي رودسر معني فارسي
Zdəssur\ دستور Z>assənə\ آستانه
Zdəssə\ دسته Zmussər@\ مستراح
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Zgoldəssə\ نام دختر  Zpuss@l\  پستال)كارت(
Zt@bəsson\ تابستان  Zdonossən\ دانستن
Zbəssəni\ بستني Zvarəssən\ باريدن
Zk@rdəssi\ كاردستي Zmonossən\ مانستن
ZWəssə\ خسته ZWassən\ خواستن
Zkərəfəss@n\ كرفستان Zdobossən\ بستن
Z>@ssin\ آستين Zpərəssən\ پرستيدن
Z>@ssəri\ آستر لباس ZsRhrrə\ چيست
Zbəssə\ بسته

: )ب-1(ـ 
گويش گيلكيمعني فارسيگويش گيلكيي معني فارس

.b?s.بس.k?s.كس
.m?g?s.مگس

:دهيم، مورد بررسي قرار مي را با افزودن وند) ب-1(حال داده هاي 

:)ج-1(ـ 
گويش گيلكيمعني فارسيگويش گيلكيمعني فارسي 

.?b?s.)بس است(ه بس.k?si.كسي
.?m?g?s.)مگس است(ه مگس

:)د-1(ـ 

:گردنداضافه شود، به صورت زير توليد ميوند ) د-1(هاي قسمت اگر به داده

)هـ-1(ـ

) هـ ـ-1(دهـد كـه در پايـان كلمـات گـروه      نشان مي) ج-1(در مقايسه با گروه ) هـ-1(رفتار متفاوت گروه    
 به صورت مكرر ظاهر شده است و دلالت بر وجود يك همخوان پاياني در صورت مجـزاي كلمـه                 \Zsهمخوان  

توانـد   اما صورت زيرساختي آن چه مـي       شود؛ ديده مي  \Zsاز افزودن وند به صورت      دارد كه در روساخت پس      

گويش گيلكيمعني فارسيگويش گيلكيعني فارسي م
.d?s.دست.donos.دانست

.b?s.بست.Was.خواست

گويش گيلكيمعني فارسيگويش گيلكيمعني فارسي 
.?d?ss.دسته.donoss?n.دانستن

.?b?ss.بسته.Wass?n.خواستن
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 در  \Zt/dسـاز   دهد كه وند گذشـته     افعال و مصادر اين گويش نشان مي       هاي بيشتر از ميان   باشد؟ بررسي داده  
.  تبديل شده است\Zsزير ساخت وجود دارد كه در روساخت به 

:)و-1(ـ 

.t.سـاخت بايـد     در زير .Wast?n. در كلمـاتي نظيـر     \Zsدهد كه   نشان مي ) هـ-1(و  ) و-1(هاي  مقايسة داده 

 امـا در     تبـديل شـده اسـت؛      \Zs بـه     قبل از خود، از طريق فرآيند همگوني پيشرو        .s.باشد كه در مجاورت با      
دهد كـه در    نشان مي ) هـ-1(و  ) د-1(ها در    مقايسة داده  .اين همگوني صورت نگرفته است    ) و-1(هاي  داده

بـه  )  هـ ـ -1( امـا در     ني به عنوان عضو دوم حذف شده اسـت؛         پاياني در خوشة دو همخوا     .t.همخوان  ) د-1(
فرايند همگـوني نيـز      همخوان پاياني آشكار شده و در ضمن         شود،شروع مي ي كه با واكه    پسوند  افزودن دليل

.ه شده استهاي بيشتري از اين نوع عرض مثالدر ادامة مقاله، در قسمت حذف. صورت گرفته است
: زير را نتيجه گرفتتوان قاعدةها مي   بنابراين با مقايسة كل داده

)1قاعدة( t=s . s

 همگـون  .s.با همخوان قبل از خـود يعنـي  ] پيوسته[+  در مشخصة .t.دهد كه همخوان وق نشان مي  فقاعدة  
.شود و اين نوع همگوني از نوع كامل استمي

p و bهاي لبي  و همخوانn همگوني بين -2-1-2
ش يدر گـو . نـد ي گوي جزئي كامل نگردد، آن را همگون    يك مشخصه باشد و منجر به همگون      ي در   ياگر همگون 

ن ي ـا. شـود يمتبديل .m. واقع شود به همخوان ي لبيهاقبل از همخوان.n. رودسر، هرگاه همخوان يلكيگ
. ندي گوديگاه توليسرو ناقص در جا پيهمگونند را يفرا

گيلكي رودسرمعني فارسي       گيلكي رودسرمعني فارسي
[?p?nb?.=Zp?mb.پنبه\m?nba.=Zm?mba.منبع

\z?nbur.=Zz?mbur.زنبور\t?np?rv?r.=Zt?mp?rv?r.تن پرور

\tonb@ku.=Ztomb@ku.تنباكو \?R?nb?.=ZR?mb.شنبه

گويش گيلكيمعني فارسيگويش گيلكيمعني فارسي 
saWt?n.ساختن n?viRt?n.نوشتن. .

.daRt?n.داشتن.niRt?n.نشستن

همخواني+ 
ايتيغه+ 
 پيوسته-
 واك-

پيوسته+ 

همخواني+ 
ايتيغه+ 
پيوسته+ 
 واك-
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 \?dY?nb?.=ZdY?mb.جنبه \?dunb?.=Zdumb.دنبه

 \dYonb?R.=ZdYomb?R.جنبش\nbu.=Z>@mbu@.انبه

\dunb@l.=Zdumb@l.دنبال.nbur.=Z>@mbur@.انبر

\dYonb.=ZdYomb.جنب \anb@r.=Z>amb@r.انبار

\z?n per.=Zz?m per.پدر زن\@anb?j@.=Z>ambHj.انبياء

\G?nb?r.=ZG?mb?r.قنبر \t?nbi.=Zt?mbi. تنبيه

ساختي  در صورت زير.n.همخوان، \Zz?m per\ ،Zimb@r]،ZdYomb@z\ ،Zt?mp?rv?rهاي مركب در واژه
،تي كه در كلمات مركبروند و وقبه تنهايي به كار مي.z?n. ،.in. ،.dYon .،.t?n.هايون واژهوجود دارد، چ

 تبديل \Zmو به همخوان اند، با آن همگون يرند كه با همخوان لبي آغاز شدهگهايي قرار ميقبل از واژه
نيز . انداخذ شده) 1375لنگرودي، پاينده (هاي بسيط نيز از فرهنگ لغت گيل و ديلم ساير واژه. شوندمي

د كه اين هاي مختلف گيلكي از جمله رودسري وجود دارك زيادي ميان فارسي معيار و گويششترلغات م
هاي داستان محلي به صورت توان گفت كه اين كلمات در كتابهمچنين مي. وع كلمات از آن نوعندن

 توليد \Zm ولي در تلفظ مردم گيلان در اين بافت به صورت شوند؛ نوشته مي.n.ساختي يعني با همخوان زير
. گردندمي

:ارائه نمودر ي آن را به صورت زةتوان قاعدي فوق ميهابا توجه به مثال

n=m ) 2قاعدة(

هاي انسدادي لبي به  در مجاورت همخوان.n.اي دهد كه همخوان خيشومي، تيغهقاعدة فوق نشان مي
.شود تبديل مي\Zmخيشومي لبي

يا واكهي هماهنگ-2-1-3
ز ماننـد   ي ـ ن يلك ـيگر، در گ  يبه عبارت د  .  واكه با واكه است    ي همگون ،شين گو ي در ا  ي از همگون  يگرينوع د 

 با هـم    ي وگرد ني پس ،يراشتگر اف ي نظ ييهادر مشخصه  مجاور   ي هجاها يهاگر، واكه ي د يهاشي از گو  ياريبس
نـد  ين فراي ـا. شودي ستاك حال همگون م ش با واكة  ين گو ي در ا  .-?b.يتكواژ وجه امر  واكة  . شونديهمگون م 

b
p

همخواني+ 
اييغهت+ 
خيشومي+ 

لبي+ 
همخواني+ 
لبي+ 
 پيوسته-
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همـانطور  .كندير ميي ستاك حال تغ با واكةيدر هماهنگن تكواژ  ياواكة  . ز فعال است  يار ن ي مع يدر زبان فارس  
شوند امر به صورت   ي پ واكة،   باشد Zنيپس+ \مشخصة  ي ستاك حال دارا    هرگاه واكة  ،دهديها نشان م  كه داده 
Zbo\يانجي آغاز شود، غلت م     كه ستاك با واكه    يطيدر شرا . ابديي م يتجل.j.ن دو واكه در مـرز دو تكـواژ         يب

Zامر به سه صورتشوندين، پيبنابراگردد؛ توليد مي-ZbH\ به صورت.-?b.شود و واكة پيشوند يدرج م b?\ 
،Z bo\و ZbH\م يتقـس ند را به سـه دسـته  ين فراي ايهادادهتوانيمحات فوقيتوجه به توضبا .شوديده مي د

: كرد

 امر فعل ساختني براهستند،هاي با مشخصهيا واكهي كه ستاك حال آنها دارا    ييهاداده) الف
:رودبه كار ميbo\Z تكواژگونه آنها 

گيلكي رودسر  گيلكي رودسر
فعل امر               مصدر معني فارسي معني فارسي  مصدر ر                فعل ام
.Wond?n.=Zbo-Won\ خواندن .Ro9n.=Zbo-Ro\ رفتن
.Word?n.=Zbo-Wor\ خوردن .pursen.=Zbo-purs\ پرسيدن
.duzen.=Zbo-duz\ دزديدن .dut?n.=Zbo-dudY\ دوختن
.duRt?n.=Zbo-duR\ دوشيدن .sut?n.=Zbo-sudY\ سوختن
.bord?n.=Zbo-bor\ بردن .Rurd?n.=Zbo-Rur\ شستن
.dov?s?n.=Zbo-dow\ دويدن .don?ss?n.=Zbo-don\ دانستن
.Wot?n.=Zbo-Wos\ خوابيدن .busen.=Zbo-bus\ بوسيدن

: ر ارائه نموديبه صورت ز\Zo را به .?b.ي تكواژ امرل واكةي تبدتوان قاعدةي فوق ميهاتوجه به دادهبا

)3قاعدة(?

هـاي پـسين و    در بافت قبل از واكـه \Znبه واكة پسين و گرد . ?.دهد كه واكة مركزيقاعدة فوق نشان مي
 در  . صفر يا يك يا بيشتر همخوان در پايان كلمه است          نشان دهندة /Cنماد. شودگرد در مرز تكواژ تبديل مي     

.ندة مرز تكواژ است نشان ده*قاعدة فوق علامت 
ن ستاك حال و تكواژ گونـة      ي ساختن امر ب   يشود و برا  يستاك حال با واكه شروع م     در آنها    كه   ييهاداده) ب

:شودي درج م.j.امر ساز همخوان

پسين     + 
گرد     + 

o + CVC/

پسين+
گرد+ 
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گيلكي رودسر گيلكي رودسر

فعل امر               مصدر معني فارسي فعل امر      مصدر معني فارسي

.hisan .=ZbHj?s\ ماندن .jamut?n.=ZbHjamudY\ تربيت كردن

.hav?rd?n.=ZbHj?r\ آوردن

: دادنشانر يتوان به صورت زي فوق را ميهاند دادهي فراقاعدة

)4قاعدة       (1+                                                                        

)5قاعدة (

."b?*?s".
b?j?s درجقاعدة-1

bHj?s واكه ارتقاي قاعدة-2

. گردد مي دهد كه يك غلت به عنوان همخوان ميانجي بين دو واكه در مرز دو تكواژ درج                نشان مي  )4(قاعدة  
 بـا آن    Zافراشـته +\ در مجاورت غلت ميانجي در مشخصة        .-?b.شوند امر   دهد كه واكة پي    نشان مي  )5(قاعدة  

.يابد ميشود و ارتقاهمگون مي

:روند به كار مي.-?b. فوق باشد با پيشوند غير از دو بافتهايي كه ستاك حال آنها داده) ج
 رودسر                           گيلكي                               گيلكي رودسر 

فعل امر               مصدر معني فارسي معني             فعل امر      مصدر 
فارسي

.daRt?n.=Zb?-dar\ داشتن .na9n.=Zb?-ni\ دراز كشيدن

.tR?rd?n.=Zb?-tR?r\ چريدن .guzaRt?n.=Zb?-zar\ گذاشتن

همخواني+ 
افراشته+ 
 پسين-

اني همخو-   همخواني

 همخواني-
 افراشته-

 پسين-
-ATR

افراشته+ 
همخواني+ 

افراشته+ 
 پسين-
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.dYunb?s?n.=Zb?-dY?mb\ جنبيدن .p?r?s?n.=Zb?-p?r\ پريدن

.g?n?s?n.=Zb?-g?n\ برخوردكردن .n?viRt?n.=Zb?-n?vis\ نوشتن

.saWt?n.=Zb?-saz\ ساختن .he>en.=Zb?-hen\ خريدن

.niRt?n.=Zb?-niR\ نشستن .git?n.=Zb?-gir\ گرفتن

.za9n.=Zb?-z?n\ زدن .tR?Ren.=Zb?-tR?R\ چشيدن

.murd?n.=Zb?-mir\ مردن .nal?s?n.= Zb?-nal\ ناليدن
شـود؛ ايـن   اي بيشتري در آنها ديده مـي ترين بسامد را دارند و تنوع واكهبيش) ج(هاي موجود در قسمت    ادهد

.ساختي تكواژ امر است صورت زير.-?b.دهد كه  نشان مينكته

 حذف-2-2
ستال، يكر(دا هجا ممكن است حذف شوي و ل همخوان، واكهي ازقبيريك واحد زنجييوسته، گاهيدر گفتار پ

نـد  يه فرا  ب ،رود به شمار مي    رودسر يلكيش گ يكاربرد در گو   پر يندهاي از فرا  يكيند كه   يفران  ي ا )119: 1990
.وندديپيش به وقوع مين گوي موسوم است و به اشكال مختلف در احذف

 پاياني حذف همخوان-2-2-1
:م كرديتقسه توان به چهار گروي رودسر را ميلكيش گيند در گوين فراي مربوط به ايهاداده
: استCVCC به صورت ساخت در زير آنهايكه ساختمان هجاييحذف همخوان در كلمات تك هجا) الف

گيلكي رودسر معني فارسي گيلكي رودسر معني فارسي
.bomb.=Zbom\ بمب .lomp.=Zlom\ لامپ
.d?st.=Zd?s\ دست .m@st.=Zm@s\ ماست
.dust.=Zdus\ دوست .pust.=Zpus\ پوست
.r@st.=Zr@s\ راست .duzd.=Zduz\ دزد

: استCVC آنها به صورت پايانييكه ساختمان هجاشتريا بيييان در كلمات تك هجاحذف همخو) ب 
گيلكي رودسر معني فارسي گيلكي رودسر معني فارسي

.tRub.=ZtRu\ چوب .zemen.=Z zeme\ زمين

.doroG.=Zdoro\ دروغ .r@h.=Zra9\ راه

.l?ngurud.=Zl?nguru\ لنگرود
، با \Zr@s»راست«، \Zdus»دوست«، \Zd?s»دست«،\Zpus»پوست«، \Zm@s»ماست«هايي مانند بررسي داده

دهندة وجود همخوان پاياني است كه  نشان\Zr@ssi, dussi, d?ssi, pussi, m@ssiافزودن پسوند به صورت 
به صورت » لامپ«ين جمع كلماتي نظير  همچن. به تفصيل آمده است1-1-2توضيح آن در قسمت 

Zlomp?n\ به صورت » بمب« وZbomb?n\دهد كه همخوان نشان مي.p. در صورت مفرد كلمه حذف شده 
.است
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) سيب(« ،\ZtRubi»چوبي «،\ZdoroGi»دروغي«، \Zl?ngurudi»لنگرودي«هايي مانند افزودن پسوند به واژه
ه است همخوان پاياني حذف شددهد كه در صورت مجزاي كلمه،  نشان مي\Zr@hi»راهي«، \Zzemini»زميني

 به طوري كه در گردد؛ ميشوند، همخوان پاياني آشكارو هنگام به كار رفتن پسوندهايي كه با واكه شروع مي
 بين دو \Zh»راهي«، در \Zn»زميني«، در \Zb»چوبي«، در\ZG»دروغي«، در \Zdهمخوان» لنگرودي«كلمة 

كنند، اين ن ميانجي را بين دو واكه ايفا ميها نقش همخوا اين همخوان،چنانكه به فرض. ندشوواكه ديده مي
هاي گردد؛ بنابراين تنوع همخوانميانجي آشكار مياي يك همخوان آيد كه چرا در هر كلمهسؤال پيش مي

ه در صورت د كده همچنين اين موضوع را نشان ميست؛پاياني، نشان دهندة حضور آنها در پايان كلمه ا
.گردندها آشكار ميواكهها حذف شده و هنگام افزودن وندها، يا التقاي اين همخوان،مجزاي كلمه

مياني همخوان  حذف-2-2-2
 به طوري كه در شكل گيرد؛ه همخواني در كلمات مركب صورت ميگاهي حذف همخوان از ميان خوشة س

.ضور داردهاي اشتقاقي همان ستاك حبسيط كلمه يا صورت
گيلكي رودسر معني فارسي گيلكي رودسر معني فارسي
ZtR?n\ چند Zduz\ دزد :صورت مجزاي كلمه
ZtR?ndi\ چندي Zduzz@\ دزد ها :صورت اشتقاقي
_______ ______ Zduzzi\ دزدي :صورت اشتقاقي
ZtR?nt@\ چندتا Zduzgir\ دزدگير :در تركيب

گيلكي رودسر ارسيمعني ف
Zd?s\ دست :صورت مجزاي كلمه
Zd?ssi \ دستي :صورت اشتقاقي
Zd?smal\ دستمال :در تركيب

t) 6قاعدة(
(+C) C1d

)(+1

 همخواني در مرز از بين خوشة سهلمه يا در پايان كd وtهاي انسداديدهد كه همخوانقاعدة فوق نشان مي
.هاي ايراني ديگر نيز فعال استان فارسي معيار و بسياري از گويشاين فرايند در زب. شونددو تكواژ حذف مي

.شودتر مي و صورت طبيعي واژه كوتاهشود حذف مييك تكواژاز وسط در برخي موارد يك همخوان 
گيلكي رودسر معني فارسي سرگيلكي رود معني فارسي

.>asl?n.=Z>as?n\ اصلاًً .m?sl?n.=Zm?s?n\ مثلاً

.z?nbil.=Zz?bil\ زنبيل .pirh?n.=Zpir?n\ پيراهن

همخواني+
ايتيغه+
پيوسته-

همخواني+  همخواني+ 
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.gusf?nd.=Zgus?nd\ گوسفند

)7(قاعدة:  دادر نشانيصورت زتوان بهي بالا را ميهاند حذف در دادهيفرا
VC V

C 1
V VC

.شود ميحذفهمخواني  دو هاي خوشةشود كه يكي از همخواندر اين قاعده نشان داده مي
شود؛ مثلاًيك هجا از وسط كلمه حذف مي اوقات يگاه

\l@hidYon.=Zl@dYon.لاهيجان

تر از حد  كه طول كلمات در اين گويش كوتاهشودكرر در گويش گيلكي موجب ميهاي موجود اين نوع حذف
.معمول به نظر برسد و گفتار گويشوران بسيار سريع و كوتاه درك شود

\\\\-ZZZZ-nd به \\\\ZZZZ-nnهاي تبديل خوشه-2-3
ارج  گيلكي از صورت مشدد خشوند، در گويشبرخي از كلماتي كه در فارسي معيار به صورت مشدد توليد مي

.شوندن با جايگاه توليد يكسان تلفظ ميبه صورت دو همخواشده، 
گيلكي رودسر فارسي معيار معني فارسي

Zf?nd\ Zfan \ فن
Zf?ndi\ Zfanni\ فني
ZdY?nd\ ZdYen\ جن
ZdY?ndi\ ZdYenni\ جني
Zs?nd\ Zsen\ سن
Zs?ndi\ Zsenni\ سني

ها به جـاي  اند، در برخي از گويشهاي ايراني شدهبان عربي وارد زبان فارسي و گويش از ز كهكلمات مشددي 
رود و جاي هاي مكرر از بين ميقع يكي از همخواندر وا. شوندتوليد مي\Zndبه صورت \Znnهمخوان مشدد 

ني نيز بـه شـمار   ند نوعي ناهمگوياين فرآ. دهد هم محل توليد با همخوان مكرر ميخود را به همخوان دهاني    
.رودمي

في تضع-2-4
:دهدين شرح ميند را چنين فرايا) 36-35: 1994 (چيكنستو

:كندي ميي را شناساي سه نوع بست همخوانيآواشناس
.كننديقطع مان هوا راير عبور جريها كه مسيانسداد-1
. كنديگفتار عبور ميش و اغتشاش از مجرايان هوا با ساين نوع بست جريها كه در ايشي سا-2
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. كننديجاد نميان عبور هوا اي در حالت واكدار در جريگونه اغتشاشچي كه ه1ها ناسوده-3
در .شـود يم ـدهينام2»تقويت«،ينسدادا ـ  يشيسا ـ   در محور ناسوده از سمت راست به چپييرات آواييتغ

ها انسدادي كهي بافت.شودي مدهي نام3»فتضعي«نديعنوان فرا با رات از سمت چپ به راست    يين تغ يكه ا يحال
ن بـه  يند همچن ـ ين فرا ي ا .ستهايشيها به سا  يل انسداد ي تبد يط برا ين مح يبهتر،  اند واقع شده  هابعد از واكه  

. معروف است4»ي شدگيشيسا«
ــ  ،شونديمد يتر تولي قوي تنفسيروي و نياچهيماه كه با قدرت   يي آواها :سدينوي م )143: 1992 (ستاليكر

 و ي قـو ،واكيب ـي آواهـا .روند به شمار مي6»قوي«شوند  ـي مدهي نام5»فيضع«ر آواها كه يسه با سايدر مقا
ت ي، تقوي به انسداديشيك سايل يك آوا به طور مثال تبديتبديل. شوندف محسوب ميي ضع،دار واكيآواها

به طـور   . شوديف م يان هوا ضع  ي و جر  ياچهيه ما يرويشود كه در آن ن    يده م يف نام يند تضع ين فرا يو عكس ا  
در مقايسه بـا فارسـي   .v.همخوان  رودسر،يلكيش گيگودر . شونديل ميواك به واكدار تبد  ي ب يمثال، آواها 

. در تناوب با يكديگر هستند.b.معيار با همخوان

....v....و....b....تناوب ميان-2-4-1
: در موضع ميانيالف ـ

گيلكي رودسر فارسي معيار معني 
ارسيف

گيلكي رودسر فارسي معيار معني فارسي

Zt@vut\ Zt@but\ تابوت Z>@ft@v?\ Z>@ft@be\ آفتابه
Zmos@v?Ga\ Zmos@beGe\ مسابقه Zzovon\ Zzab@n\ زبان
Zs@vun\ Zs@bun\ صابون Zziv@\ Zzib@\ زيبا
Zn?rd?v@n\ Znardeb@n\ باننرد Z>@v?l?\ Z>@bele\ آبله
Zd?vaWt?n\ Zb@xtan\ باختن Zlev@s\ Zleb@s\ لباس
ZR@von\ ZRa>b@n\ شعبان Zzov@l?\ Zzob@le\ زباله
Zs?v?r\ Zsabr\ صبر Zsivil\ Zsebil\ سبيل

:  در موضع پاياني-ب
فارسي معيار        گيلكي رودسر    معني 

فارسي
گيلكي رودسر فارسي معيار معني فارسي

Zhes@v\ Zhes@b\ حساب ZG?lv\ ZGalb\ قلب
ZdYor@v\ ZdYur@b\ جوراب ZG@v\ ZG@b\ قاب

1 approximant
2 fortition
3 lenition
4 spirantization
5lenis
6 fortis
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Zt@v\ Zt@b\ تاب ZR?v\ ZRab\ شب
Zket@v\ Zket@b\ كتاب Z>@ft@v\ Z>@ft@b\ آفتاب
ZdYiv\ ZdYib\ جيب Z>@v\ Z>@b\ آب

:ن دادتوان به صورت دو قاعدة فرضي زير نشاهاي فوق مي را در داده.v. و.b.تناوب ميان 

)8قاعدة(
v/vb(v):فرض الف

vb/v:فرض ب

. يابداست كه در آن يك آوا به آواي مجاور شباهت مي» همگوني«ترين نوع دگرگوني آوايي مشروط، معمول
به حساب آيد تلفظ يك واژة معين ضروري است سازي حركات عضلاني كه براي تواند نوعي سادهاين روند مي

). 94: 1384آرلاتو، (
اين . شوند هنگامي كه ميان دو واكه واقع ميهاخواننوع ديگر همگوني عبارت است از دگرگوني هم

 اصلي در اينجا دو روند. اندبندي شدهدسته» نرم شدگي«يا » تضعيف«مومي زير عنوان عدگرگوني معمولاً 
اين . واك به واكدارهاي بينسدادي به پيوسته و تبديل همخوانهاي اتبديل همخوان: دخالت دارند

بنابراين، درارتباط با و اند و هم واكدار ها هم پيوسته زيرا واكه؛آيندني به حساب ميها، نوعي همگودگرگوني
آرلاتو، (ها دانست كهها با واها را همگوني همخوانتوان روندهاي نرم شدگي همخوانها، مياين ويژگي

1384 :95.(

دو واكه يا هاي بين ايشي تحت عنوان سايشي شدگي معمولاً در بافتهاي سها به همخوانتبديل انسدادي
). 35: 1994كنستويچ، (رودكه نوعي فرايند تضعيف به شمار مي به طوري افتد؛بعد از واكه اتفاق مي

ضعيف و تبديل انسدادي به سايشي به ترتيب در محيط بين دو هاي فوق، در هر دو گروه شرايط تدر مثال
است كه در روساخت .b.از اين رو در اين فرايند، همخوان زيرساختي . واكه و محيط بعد از واكه برقرار است

.شودتبديل مي\Zvبه 

همخواني+
پيوسته-

لبي+
واك+

پيوسته+  همخواني- همخواني-

همخواني+
پيوسته+

لبي+
واك+

پيوسته- همخواني-
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....G.... و ....WWWW.... تناوب بين همخوان -2-4-2
هـا بـه    بهتـرين محـيط بـراي تبـديل انـسدادي          كه   تضعيف گفته شد بافت بعد از وا       قسمتطور كه در    همان

همخـوان  رشته آوايي پيوسته است كه از يك واكه و يك تا سه «عبارت از يك   هجا در فارسي    . ستهاسايشي
در ايـن  .  نيـز همـين سـاخت وجـود دارد    در گويش گيلكي رودسر). 108: 1378ثمره،(».تشكيل شده باشد 

. استتناوب در . W. همخوان باير در مواضع ز معمولاً .G.، همخوان گويش
هجـاي  .شـود يل م ـي تبـد . W.به همخـوان   باشد، معمولاً .G. پايان هجا اگر همخوان؛CVC در هجاي)الف

CVCهاي اين دسته در پايان كلمه قرار دارد در داده.
فارسيمعني        گيلكي رودسر    فارسيمعني       گيلكي رودسر

.dYiG.=Z dYiW\ غجي .l?G.=Zl?W\ قل

.dY?n@G.=ZdY?n@W\ جناق .>ar?G.=Z>ar?W\ عرق

1C يك همخوان انسدادي، در اين صورت 2C و باشد.1C.G ؛ اگر همخوانV(C) 2C1CVC در ساخت)ب

. پايان هجاي اول است1C در اين ساخت .شود تبديل مي.W.به همخوان
.noGt?.=Z noWt?\ نقطه .eGt?d@r.=Z>eWt?d@r\ اقتدار
.eGt?s@d.=Z>eWt?s@d\ اقتصاد .eGt?b@s.=Z>eWt?b@s\ اقتباس
.eGt?d@.=Z>eWt?d@\ اقتداء

. شوديل مي تبد.W. به همخوان  باشد، معمولا.G. همخوان C1 اگر ؛2C1CV C)ج
معني فارسي        گيلكي رودسر    معني        گيلكي رودسر

فارسي
.r?Gs.=Zr?Ws\ رقص .n?Gs.=Zn?Ws\ نقص
.s?Gf.=Zs?Wf\ سقف .t?Gsir.=Zt?Wsir\ تقصير
.n?GR.=Zn?WR\ نقش .aGs@t.=Z>aWs@t\ اقساط
.n?GR?.=Zn?WR?\ نقشه .m?Gs?d.=Zm?Ws?d\ مقصد

همة آنها در دهد كه اولاً شود، نشان مي ديده ميG و Wهاي مختلفي كه در آنها تناوب ميانبررسي داده
ديده  يا ابتداي هجا بعد از واكه در وسط يا پايان كلمه هستند و اين فرايند هرگز در ابتداي كلمهمحيط

 و عضو دوم يكي از .G. عضو اول همخوانة همخواني وجود دارد،در مواردي كه خوش ثانياً شود؛نمي
ه عنوان يك همخوان  ب]رسا-[  به طوري كه همة آنها در مشخصة  است؛».s.،.t. ،.R.،.f.«هايهمخوان

.گرفته مشترك هستند
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 بنـابراين، همخـوان     ه زمينة تـضعيف را فـراهم كـرده اسـت؛          توان گفت كه محيط بعد از واك      در اين بافت مي   
.تبديل شده است \ZWاست كه در محيط بعد از واكه به.G.زيرساختي، انسدادي 
وان سايـشي متنـاظر   حفظ مشخصة واك به همخ ـ   يعني با     تبديل شود؛  \ZQبايد به .G.در اين فرايند طبيعتاً   

بـه  .G.بـه عنـوان يـك واج وجـود نـدارد، همخـوان           \ZQ اما از آنجايي كه در اين گـويش        خود تبديل گردد؛  
:استاين صورتشود كه قاعدة آن به تبديل مي \ZWمحل توليد خود يعنيترين واج همنزديك

G W V (C))9قاعدة(
]رسا-[

(C)

]رسا-[

در . شود مي تبديل\ZW در محيط بعد از واكه به سايشي .G.دهد كه همخوان انسداديقاعدة فوق نشان مي
. باشندهاي گرفته نيز حضور داشته همخوان.G.بعد از اين فرايند ممكن است 

 قلب-2-5
 ).102: 1384آرلاتو، (استجا شدن محل دو صوت مجاوربه، جاي صوتيمعمول از دگرگونريغك نوع نسبتاً ي

: رودسريلكيش گيند در گوين فراي مربوط به ايهاداده
فارسيمعني        گيلكي رودسر    فارسيمعني       گيلكي رودسر

.b?dnom.=Zb?ndom\ بد نام .f?l@sk.=Zf?l@ks\ فلاسك

.f?sG.=Zf?Ws\ فسق .m?sW?r?.=Zm?Ws?r?\ مسخره

.m?dr?s?.=Zm?rd?s?\ مدرسه .aks.=Z>ask\ عكس

.kebrit.=Zkerbit\ كبريت .buRG@b.=ZbuWR@b\ بشقاب

)10قاعدة              (:ش دادير نمايتوان به صورت زيند را مين فراي اقاعدة
VC2C1        C1C2

.اندجا شدههدهد كه دو همخوان بعد از واكة هسته جاباين قاعده نشان مي

همخواني+
واك-

همخواني+

همخواني+
پيوسته-

واك+
پسين+
افراشته-
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ي كشش جبران-2-6
شود، به ها حـذف مي دارد و هنگامي كه يكي از همخواندر كشش جبراني، يك واكه، دو همخوان به دنبال

به معمولاً كشش جبراني). 101: 1373: آرلاتو(شود  قبلي آن كشيده مي حذف شده، واكةجبران همخوان
:شوديان مير بي زصورت قاعدة صوري

CV9VCC
:  رودسريلكيش گي در گويند كشش جبراني مربوط به فرايهاداده

معني فارسي        گيلكي رودسر    فارسيمعني       گيلكي رودسر
.zohr.=Zzo9r\ ظهر .r@hro.=Zr@9ro\ راهرو
.bahra.=Zba9ra\ بهره .mehrije.=Zme9rije\ مهريه
.mahr?m.=Zma9r?m\ محرم .ehs@s.=Z>e9s@s\ احساس
.bahm?n.=Zba9m?n\ بهمن .m@hb@nu.=Zm@9b@nu\ بانوهام
.ma>t?l.=Zma9t?l\ معطّل .behr?ng.=Z be9r?ng\ بهرنگ
.tahmina.=Zta9mina\ تهمينه .tehr@n.=Zte9r@n\ تهران
.mahdi.=Zma9di\ مهدي .tR@hrd?.=ZtR@9rd?\ چهارده
.mehr.=Zme9r\ مهر .m@hroW.=Zm@9roW\ ماهرخ
.mahm?d.=Zma9m?d\ محمد .dahg@n.=Zda9g@n\ دهگان
.Gahr.=ZGa9r\ قهر .ma>l?m.=Zma9l?m\ معلوم
.sahr@.=Zsa9r@\ صحرا .behnom.=Zbe9nom\ بهنام
.beht?r.=Zbe9t?r\ بهتر .kohn?.=Zko9n?\ كهنه
.ta>til.=Zta9til\ تعطيل .bahram.=Zba9ram\ بهرام

ها يكي   كه با توجه به داده     گيريم دو فرضيه در نظر مي     -1: جود دارد ساختي چند راه و    زير براي يافتن صورت  
هاي زباني به اين    ازيروش استفاده از ب   . هاي زباني  استفاده از بازي   -2.شودها رد و ديگري تأييد مي     از فرضيه 

دهنـد و  يهاي اصلي كلمه خود را نشان م در اين حالت واجشوند؛جا ميهصورت است كه دو هجاي كلمه جاب     
:كنيمجا ميه را جاب مثال هجاهاي كلمات ذيل براي.گردنددر روساخت توليد مي

sa9r@     r@ . sahre . zohzo9re
ba9ra        ra . bah   t?r . behbe9t?r

ma9l?m           l?m . ma>       ma9di          di . mah

 فوق در  هايداده؛ بنابراين در همة   كندر كلمات تك هجايي نيز صدق مي      با توجه به تحليل فوق، اين قاعده د       
) .<. ، .h. (يي چاكنايها از همخوانيكيز ينك واكه دو همخوان به دنبال دارد و همخوان اول  ي اول،   يهجا

ده ي آن كش از قبلاست و به جبران واج حذف شده، واكة حذف شده يي، همخوان چاكناين بافتيدر چن. است
.شوديم
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....l.... به ....r....ل همخوان ي تبد-2-7
همخوان . شوديل مي تبد.l. به همخواني گاهياني و پاياني در مواضع م.r. رودسر، همخوان يلكيش گيدر گو

.l. يكنار + \ مشخصة ي داراZ كـه همخـوان     ي در حـال   ؛ است.r.   ي كنـار  -\ داراي مشخـصةZ  ر يسـا .  اسـت
.كسان استين دو همخوان ي ايهامشخصه

: رودسريلكيش گي گوند درين فراي مربوط به ايهاداده
معني فارسي        گيلكي رودسر    معني فارسي       گيلكي رودسر

.k?rm.=Zk?lm\ كرم .z?ndYir.=Zz?ndYil\ زنجير

.t?r@ktor.=Zt?l@ktur\ تراكتور .sur@W.=Zsul@W\ سوراخ

.murd@r.=Zmurd@l\ ؛ مردارمرده .kurk.=Zkulk\ كرك

.tR?rk.=ZtR?lk\ چرك .k?ft@r.=Zk?ft@l. كفتار

.>andYir.=Z>andYil\ انجير
 مشترك بين زبان فارسي و ، كلماتتبديل شده است، ساير» ال« به» ار« كه پسوند » مردار«جز كلمةبه

در » ار« است كه پسوند ذكر شايانِ . است.l.و .r.هاي گويش گيلكي هستند و تنها تفاوت آنها در همخوان
ساختي صورت زير» ار« بنابراين پسوندشود؛تبديل نمي» ال«به » گفتار« اشتقاقي از قبيلهاي صورتبقية
.است

....o.... به....@@@@....لي تبد-2-8
ي آن را بررس ـ   يخي تـار   و سـابقة   ي گفتـار  يدر فارس » اوم«و  » اون«به  » آم«و  » آن«ل  يتبد) 1363 (يصادق

ي فارس ـ يهـا ژهدر آن دسته از وا    .  دارد  رودسر وجود  يلكيش گ يند در گو  ين فرا ي مشابه ا  ينديفرا. كرده است 
.شـود يم ـتبديل  .o.به واكه    رودسر   يلكيش گ ي قرار دارد، در گو    يشوميك همخوان خ  ي قبل از    .@.كه واكة 

دهد كه عملكرد اين فرايند در گـويش گيلكـي رودسـر در مقايـسه بـا زبـان فارسـي           ها نشان مي  بررسي داده 
. تر و بيشتر استوسيع

رودسر           گيلكي  معني فارسي معني فارسي       گيلكي رودسر
.d?nd@n.=Zd?ndon\ دندان .n@n.=Znon\ نان
.guld@n.=Zguldon\ گلدان .bij@b@n.=Zbij@bon\ بيابان
.d@n?.=Zdon?\ دانه .W?j@ban.=ZW?j@bon\ خيابان
.R@m.=ZRom\ شام .G?nd@n.=ZG?ndon\ قندان
.r@n.=Zron\ ران .tR?m?d@n.=ZtR?m?don\ چمدان
.b@m.=Zbom\ بام .zob@n.=Zz?von\ زبان
.f?ndY@n.=Zf?ndYon\ فنجان .esk@n.=Z>eskon\ استكان
.W@n?.=ZWon?\ خانه .tR@n?.=ZtRon?\ چانه
.b?h@n?.=Zb?hon?\ بهانه .z@n?.=Zzon?\ زانو
.R@n?.=ZRon?\ شانه .v@r@n.=Zv@ron\ باران
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m) 11قاعدة(
o@

n 

ه  كه براي صورت زيرساختي عرض توجيهيتنها از آنجايي كه اين فرآيند در زبان معيار نيز فعال است و
 .@. نوشتاريشكلبه عبارت ديگر در .  كه در گويش گيلكي نيز چنين استتوان گفت، ميشود خط استمي

صورت نوشتار معمولاً.گرددتوليد مي.m,n.هاي همخوان قبل از\Zoولي در صورت گفتاري؛شودنوشته مي
به همين دليل گفته . گيرددهد و تغييرات آوايي در گفتار صورت ميساختي را نشان ميصورت واجي و زير

كند و گفتار صورت آوايي را جي را منعكس ميشود، نوشتار صورت ذخيره شده در ذهن يا همان صورت وامي
به صورت » نان« مثال، در خط فارسي واژةبراي. شوديي يا واجي بيان ميو رابطة ميان اين دو با قواعد آوا

.n@n.آن را به صورت اما به ندرت گويشور فارسي زبان شود؛ نوشته ميZn@n\كند و در گفتار  توليد مي
 خط و هااگر زبان. گردد بيان ميu.- n=@رابطة ميان اين دو با قاعدة . شوده مي شنيد\Znunصورت معمولاً 

. رود توليد آوايي قرار دهند، بسياري از اطلاعات واجي موجود در ذهن گويشوران از بين مي مبناينگارش را
،وشاين ر. كند صورت روساختي را منعكس مي،به همبن دليل خط معمولاً صورت زيرساختي و گفتار

.سازدپذير ميتي و قواعد مربوط به آن را امكانساخدسترسي به اطلاعات زير
-توليد مي\Zba9ram كه در اين گويش به صورت .bahram.» بهرام«اين قاعده در مورد اسامي خاص مانند 

» خام« و .b@m.» بام«هاي عام مانند هاي جنس يا اسم اما در مورد بسياري از اسمكند؛شود عمل نمي
.W@m. كه به ترتيب به صورتZWom\ و Zbom\كندشوند، اين قاعده عمل مي توليد مي.

-هاي گيلكي از جمله آملي واژهتوان به اين نكته نيز اشاره كرد كه در برخي از گونهعلاوه بر موارد فوق، مي
 به .@.واكة ها واژه در اينشوند وتوليد مي\Zn@n و \ZW@neبه صورت.n@n.»نان«  و.W@ne.» خانه«هاي 
. است.@.دهد كه صورت زيرساختي همان واكة شود و اين نشان مي تبديل نميZo\واكة

گيرينتيجه
حـذف  (، حـذف    )ايكهها، هماهنگي وا  همگوني همخوان ( در اين گويش زير عنوان همگوني        فرايندهاي واجي 

 قلـب، كـشش جبرانـي،       ،تضعيف،  \-Z-ndبه\Z-nnهاي  تبديل خوشه ،  ) مياني  همخوان ، حذف  پاياني همخوان
هـاي  دادهبا توجه به مجموعة   . بندي شدند  دسته .o. به   .@. و تبديل واكه     .l. به همخوان    .r.تبديل همخوان   

 بـسامدترين   وتضعيف از پر، حذفآيد كه قواعد همگونيه شده در اين تحقيق و تحليل آنها چنين بر مي عرض
بـا كمتـرين داده   \-Z-ndبـه  \Z-nnهـاي  تبـديل خوشـه   نـين قاعـدة   همچ. ندها در ايـن گـويش هـست       فرايند

همخواني-
افتاده+ 
پسين+

افتاده-
گرد+

خيشومي+
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دهد كه  اين گويش نشان ميهاي واجي در بررسي فرايند.رودميترين فرايند در اين گويش به شماربسامدكم
 اما در محيط بعد از واكه يا پايان كلمه برخي شود؛در محيط آغاز كلمه و آغاز هجا حفظ ميها همخوانتقابل 
.رودها از بين ميتقابل

ها وجـود   اين گويش داراي فرايندهاي واجي و آوايي متنوعي است كه در اين مقاله مجال پرداختن به همة آن                 
ي و سـاختمان هجـا نيـز از    برزنجيـر هاي ز ويژگي. هاي فراوان باز است    اما عرصه براي تحقيق و بررسي      ندارد؛

.سي نمودتوان در اين گويش بررضوعات مهمي هستند كه ميمو
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